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 به نام خدا
 افلاطون،تربيتبزرگ فيلسوف 

 :الف)مقدمه تاريخي
قبل از ميلاد در يك خانواده متشـخص   427افلاطون يكي از بزرگترين فلاسفه جهان ،در آتن ودر سال      

سبت پيكر تنومندش بـه او   نام اصلي وي آريستو كلس بوده ونام افلاطون فقط بعدها به منا .آتني متولد شد
همسو با حكومت بزرگ شد امـا بـه سـبب تـاثير      افلاطون اگر چه در يك خانواده اشرافي و است .داده شده 

 قرار گرفت.سقراط بر او و بويژه به دليل قتل سقراط جزو مخالفان حكومت عامه (دموكراسي )
از آشـنايي  ارسطو البته بنا بر برخي گزارش ها ،افلاطون در جواني اهل شعر ونقاشي و ادبيات بوده است .     

اين تاييد مي كنـد كـه عشـق بـه فلسـفه،       و افلاطون با فيلسوفي هراكليتي در دوران جواني خبر داده است.
  هيچگاه رها نكرده است.افلاطون را 

مهمترين اتفاق زندگي افلاطون آشنايي وشاگردي سقراط بوده اسـت. اتفـاقي كـه مسـير زنـدگي اورا از           
نديشه تغيير داد .جالب اين كه قتـل اسـتاد (سـقراط)دومين وآخـرين اتفـاق      فعاليت هاي سياسي به حوزه ا

هـاي  نديشـه   مهمي بود كه افلاطون را به انديشمندي تمام عيار با انگيزه هاي قوي دروني بـراي گسـترش ا  
استاد محبوبش مبدل نمود .اگر چه افلاطون به دليل بيماري در صحنه مرگ استاد خـود حاضـر نبـود ولـي     

بـيش از پـيش شـكوه     شايد حضور افلاطون در جريان محاكمـه اسـتاد،   او را از نزديك شاهد بود.محاكمات 
 و اهميت انديشه و فلسفه را براي او آشكار ودروني نمود.انسان ها ي خردمند 

افلاطون پس از قتل سقراط چند سالي را در خارج از آتن ودر مسافرت گذرا ند تا هم تسـلاي خـاطر او        
او پس از بازگشت به آتن ودر حـدود چهـل سـالگي    از خطر درگير شدن با حكومت در امان بماند. باشد وهم

نخستبن دانشگاه اروپايي ناميد .در ايـن موسسـه نـه فقـط     جايي كه مي توان آن را  آكادمي را تاسيس كرد.
 شـت .افلاطـون   فلسفه كه رشته هاي گوناگوني از علوم مانند رياضيات ،اختر شناسي وعلوم طبيعي وجـود دا 

يكـي  .اگر چه بهترين شاگرد سقراط بود اما خوشبختانه در دو مورد برخلاف رويه اسـتاد خـود عمـل نمـود     
دو كـاري كـه مـا بايـد از او بـه      .نوشتن افكار وانديشه هاي خود واستادش وديگري همين راه اندازي آكادمي

 خاطر انجامش ممنون باشيم.
به عنوان مشاور  مرگ خود به امور سياسي وحكومتي روي خوش نشان داد وي قبل از يافلاطون در دوره ا     

دوباره به فعاليت اصلي خـود يعنـي    ، منوياتشبرخي دولتمردان به صحنه آمد ولي گويا به دليل عدم تحقق 
 يشه ها يش مشغول گرديد.داداره آكادمي ونشر ان

ر دوران معاصر داشته است. اما بـي شـك او يكـي    افلاطون ستايشگران بي شمار والبته منتقداني بويژه د     
   )155ـ160،ص1،1997ج(كاپلستون،ازتاثير گذارترين انديشمندان در جهان غرب وبلكه جهان بوده است.

 پيش فرض هاي نظريه تربيتي افلاطون :ب)
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پراكنده به بيان نظام مندي دستگاه فكري اوست .افلاطون اگر چه بصورت  از ويژگي هاي بارز افلاطون ،     
در آثار گوناگون خود پرداخت ،ليكن جمع بندي وتحليل آثارش نشان مي دهد ارتباطي مجموعه اي  شافكار

 ومترتب بر يكديگر در نظام فكري او وجود دارد كه قوت انديشه او را در طول تاريخ اثبات مي كند .
 ،انسـان از تفكرات در مـورد معنـا وهـدف    رده اي تارزش انديشه هاي افلاطون اين است كه مجموعه گس     

برانگيخته وحتي به شيوه هاي ظريفي در تفكر جديد وحـوزه هـاي فعاليـت وعمـل      را جامعه وتعليم وتربيت
 ) 34،ص1387،اوزمن وكراور( امروزي راه پيدا كرده است

وتربيـت توجـه نمـوده    بطور ويژه افلاطون نخستين متفكري است كه به تاثير جامعه وسياست در تعليم      
 است.واضح است كه منشا اين توجه علاوه بر وقايع زندگي افلاطون به قـوت ا نديشـه او در تركيـب افكـار و    

 بـه   فلاسـفه بـزرگ  در كتـاب  برايان مگي  . حوزه هاي گوناگون زندگي انسان در انديشه وي برگـردد   ارتباط
اي اين كه سعادتمند باشيد ،به عدالت بيش از هـر چيـز   شما بر :نمونه اي از اين ا ستحكام فكري اشاره مي كند

 ديگري احتياج داريد .افلاطون مي بيند براي اثبات اين مطلب بايد نظريه اي راجع به طبيعت انسان ارا ئـه بدهـد.  

 نفس را به سه بخش تقسيم مي كند ودر همين جا از حرف سقراط برمي گردد كه ميگفت فضيلت يعنـي معرفـت.  

هرچند البته زمام همـه امـور   فضيلت متضمن چيز هايي علاوه بر معرفت ودانش است ، مي شود كه بتدريج معلوم

.اما خود اين فكر كه زمام امور نفساني غير عقلي مي تواند وبايد در دست معرفت باشـد  بايد به دست معرفت باشد

دار باشد وبه اين ترتبب به نظريه اي در عراه را براي فكر بعدي باز مي كند كه در جامعه هم علم ومعرفت بايد زمام 

 )34(صعلم سياست مي رسيم كه شيوه تازه وبهتري براي زندگي در جامعه ترسيم مي كند.
و نظام مند است ،چگونه مي توان بدون توجه به مبـاني اصـلي   نديشه افلاطون مجموعه اي مرتبط  اگر ا     

وشن است كه بخش مهمي از افكار افلاطون بويژه در حوزه ؟البته رتفكر وي ،فلسفه تربيتي او را معرفي نمود
تعليم وتربيت با شرايط تاريخي وتجارب اجتماعي ،سياسي وحتي فردي او مرتبط است. اين بديهي است چرا 
كه هر متفكري متاثر از وقايع زندگي فردي اجتماعي خود مي باشد واين امر خصوصا براي افلاطون كه وقايع 

،از جايگاه خاصي بر خوردار است .لكن بايد توجه نمود كه از بين ست  خود تجربه كرده ا مهمي را در زندگي
برخوردارند كه ارتباطي وثيق بين شرايط  انديشمندان هر دوره يا هر جامعه ،فقط تعداد اندكي از اين فطانت

ديشه هاي مـرتبط بـه   تاريخي ،اجتماعي وابعاد گوناگون تفكر خود برقرار نمايند ومجموعه اي مستحكم از ان
تـاثير گـذار   افلاطون به طور قطع يكي از اين معدود افـراد   همراه شواهد تاريخي واجتماعي را مدون نمايند .

 ثار خود به كرات از بحثـي تربيتـي بـه بحثـي سياسـي و     آاكنون مي توان فهميد كه چرا افلاطون در  است .
به اجتماع ،از اجتماع به حكومت واز حكومت به فرد حكومتي منتقل مي گردد. يا در سير فكري خود از فرد 

 .گذر مي كند
اما فلسفه تربيتي افلاطون حاصـل چـه افكـار     شايد اكنون ضرورت توجه به اين مباني آشكار شده باشد .     

 بر كدام مباني استوار است ؟ وانديشه هايي ا ست ؟و
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نمودار زير را براي توضيح نظام فكري افلاطون وارتباط در يك نگاه كلي به ابعاد وتفكر افلاطون مي توان      
 پيش فرض ها با نظريه تربيتي او پيشنهاد كرد:

 
 
       

                       
                                                         

 
      

 
                                                

     
       

 
     

 
و دولت شهر .اين كليد  در نظام فكري افلاطون عبارتند از مثل ،معرفت ،خير ،فضيلت،عدالتمفاهيم كليدي  

بـا ايـن    دارند وآن قدر مهم هستند كه مي توان واژه ها نقش پايه يا ستون فقرات در نظام فكري افلاطون را
 مفاهيم افلاطون را توضيح داد.

 مثل جنبه اي هستي شناسي دارد وجنبه اي معرفت شناسي .به لحاظ هستي شناسي،در نظر افلاطون ،     
عيني يـا  متعلقاتي كه ما در مفاهيم كلي درك مي كنيم ويا متعلقاتي كه علم با  آن ها  سرو كار دارد ،مثل 

  اشـيا محسـوس    نـد.  اكليات قائم به خود هستند كه در يك عالم متعالي ،يعني جدا از اشيا محسوس موجود
جـاي  ،رو گرفت هاي واقعيات كلي يا بهره مند از واقعيات كلي هستند ،اما واقعيات كلي در مقر ثابـت خـود   

 )196،ص1،1388لستون،ج.(كاپدارند وحال آن كه اشيا محسوس دستخوش دگرگوني(صيرورت)هستند
محـور نظريـه    محور معرفت شناسي، مثل در معناي هستي شناسي اش،محور تمام افكار افلاطون است،     

مثل در نظرافلاطون،حقيقت و واقعيت هستي  وبالاخره محور نظريه تربيتي او. اخلاقي،محور نظريه اجتماعي
 مبناي اصلي تفكر او در حوزه هاي گوناگون است.و وجهان 

محور تبيين افلاطون در بحث هاي معرفت شناسي است. افلاطون در پاسـخ   در نظريه معرفت نيز مثل ،     
؟ امـا واقعـي چيسـت    معرفت بايد در باره واقعي باشـد.  ، مي گويد :به اين سوال كه چه چيز را بايد شناخت 

 نظريه هستي

 نظريه معرفت

 )(فرد     نظريه اخلاق

 

      نظريه سياست

 (جامعه)

 نظريه تربيتي
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اساس نظريه مي گويد: خود  تاريخ فلسفهدر كتاب  كاپلستون .ندمسلم است كه واقعيت ،اشيا محسوس نيست

بلكه بـراي    صورتي انتزاعي وخالي از محتوا يا مرجع عيني نيست، صور يا مثل افلاطون اين است كه مفهوم كلي ،

هر مفهوم كلي حقيقي ،يك واقعيت عيني مطابق  آن وجود دارد والبته اين واقعيت مطابق داراي مرتبه اي عالي تر 

 )180،ص1388، 1(كاپلستون،جاز ادراك حسي است.

در نظريه اجتماعي افلاطون وپس از آن در نظريه ،مثل را در نظريه اخلاقي افلاطون  ما مي توانيم رد پاي      
افلاطون بر اهميت قائل شدن براي تعليم وتربيت پا فشاري زيادي دارد .چرا او چنين  تربيتي او دنبال كنيم .

 و جوانان مي توانند به صورت تدريجي به مشاهده حقايق (مثـل)  زيرا بوسيله تعليم وتربيت ، ؟ تاكيدي دارد
بدين ترتيب از گذرانـدن زنـدگي خـود در     ارزش هاي جاويد ومطلق (مثل در نظريه اخلاق) رهبري شوند و

نجـات   تعصب سوفسطايي وكوري نسبت به درك ارزش هاي حقيقي ،همچنين  عالم سايه وار خطا وكذب و
 )ريه اخلاقي افلاطونكاركرد مثل در نظ( يابند.

در مورد كساني كه مي خواهند زمامدار وسياستمدار شـوند داراي  يعني تربيت اخلاقي اين تعليم وتربيت     
دولتمردان وحاكمان اگر در قلمرو هاي خيال (معرفت هاي منقطع از مثـل) بـه سـر      ت .ساساسي ا ياهميت

كشور وحشتناك تر از ياكشتي دولت  ه شدنو شكست بودكور خواهند  براي افراد كور يپيشوايانمانند برند ،ب
 )كاركرد مثل در نظريه اجتماعي وسياسي افلاطون( فردي وشخصي است .قايق كوچك  ه شدنشكست

كسي كه خير حقيقي انسان (مثال كلي انسان )را نشناسد نمي تواند به نحو درست حيات انساني خود را      
حقيقي جامعه را تشخيص ندهد وزندگي سياسي رادر روشني اصول جاويـد  رهبري كند وزمامداري كه خير 

    (مثل) ننگرد،مردم خويش را تباه خواهد ساخت.
اورا (معرفـت شناسـي    در انديشه افلاطون واقعيت مثل مانند بند تسبيحي است كه دا نـه هـاي تسـبيح        

ويك دست مي نمايد .به نظر نگارنده هنـر  ،اخلاق،جامعه وتربيت )به يكديگر مرتبط ساخته ،آن ها را شكيل 
وقوت انديشه افلاطون در نظريه تربيتي اش چيزي جز استحكام وارتباط پيش فرض ها با اصول وتوصيه هاي 

 تربيتي در يك دستگاه فكري منظم نيست.
صـلي  بر مبنـاي كليـد واژه ا   بعنوان مثال هنگامي كه افلاطون از تربيت هنري واخلاقي سخن مي گويد،     

 ما شناختن تعـداد كثيـري از اشـيا زيبـا يـا چيزهـاي خـوب         كار،دستگاه فكري خود يعني مثل،معتقد است
خير است كه به درجات مختلـف در اشـيا جزيـي     ذات (مثال) زيبايي و نيست،بلكه باز شناختن ذات (مثال)

 زيبا واشيا جزيي خوب تجسم وتحقق يافته اند .
(فردي)وهمچنين در تربيت اجتماعي نيز،اعتقاد دارد كه آدمي لازم نيست به افلاطون در تربيت اخلاقي      

،بلكه بايد بداند كـه   اين زندگي فاني ودنياي مادي كاملا پشت كند تا زندگي خوب و راستين را رهبري كند
 )250،ص 1388 ،1.(كاپلستون ،جاست از عالم مثالي درجه ايياين دنيا نه عالي ترين عالم ،كه 
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اجتماعي است. والبته اين دو حوزه بـا يكـديگر پيونـدي     ور همان سعادت ونيكبختي در حوزه فردي خي     
ئه نظريه وفلسفه اجتماعي ـسياسي وهمچنين تشكيل  اناگسستني دارند. اصولا رمز پافشاري افلاطون براي ار

 است.حكومت فيلسوفان ،اهميت ،تاثير ونقش جامعه وحكومت خير در تربيت افراد سعادتمند 
فضيلت نيز در نظام فكري افلاطون جايگاهي مهم دارد .فضيلت همان معرفت اسـت.اما معرفـت بـه چـه          

در نظام فكري افلاطون ،كاملا بر مفهـوم   ،فضيلتهمچنين . داند چيز؟او معرفت به خير را اساس فضيلت مي
زه سياست (جامعـه)دارد. در  عدالت متكي است .عدالت ،كاركردي در حوزه اخلاق (فردي )وكاركردي در حو

حوزه فردي عدالت فضيلتي است كلي وعام وعبارت از اين است كه هر جز از نفـس ،كـار خـاص خـود را بـا      
هماهنگي در خوري انجام دهد .در حوزه اجتماعي ،عدالت مربوط به ارتباط طبقات اجتماع با يكديگر اسـت.  

ه نحو شايسته وهماهنگ ،كار ويـژه خـود را انجـام    عادل است كه تمام عناصر نفس او ب يهمان طور كه فرد
وقتـي عـادل اسـت كـه تمـام       هدهند وپايين تر نسبت به بالاتر تبعيت لازم را داشته باشد .همين طور ،مدين

 )263و254،ص1388، 1نجام دهند.(كاپلستون ،ج طبقات وظايف مربوط به خود را به طريقي شايسته ا
عـدالت در حـوزه فـردي و     او در بـاره  فلاطون منـتج از نظريـه محـوري   بخش مهمي از نظريه تربيتي  ا     

   قـوانين نـاظر بـه برقـراري عـدالت در       بسياري از دستورات تربيتي افلاطـون در جمهـوري و   اجتماعي است.
     اجتماعي است .اصولا افلاطون تعليم وتربيـت را در خـدمت عـدالت فـردي واجتمـاعي لحـاظ       حوزه فردي و

 ضوعيت تعليم وتربيت تحقق فضيلت وخير در درون فرد ودر درون جامعه است.مو،پس مي كند
از  همچنين ساختار وسرشت فـرد اسـتوار اسـت.    سرشت شهر و نظريه تربيتي افلاطون كاملا برساختار و     

آنچـه ايـن ناسـازواري را     داراي نيرو هـاي ناسـاز هسـتند و    هم فرد در درون خود ، نظر افلاطون هم شهر و
مي دهد يا حذف مي كند ،برقراري عدالت در درون فرد وجامعه (شهر)است .اما عدالت بدون تعلـيم   كاهش 

وتربيت نه در درون فرد ونه در درون شهر تحقق نخواهد يافت.اينكه افلاطون تا اين حد براي تعليم وتربيـت  
تعليم وتربيـت در برقـراري عـدالت در فـرد وجامعـه       اهميت قائل است،در نقش اساسي وزير بنايي است كه

. افلاطون معادل ويژگي هايي را كه در جامعه مي بيند در فرد نيز موجود مي پندارد .او در دارد وتحقق خير ،
گفتم به نظر من ،همان نوع خصايص وصفاتي كه براي شهر قائل شديم در هر يك از ما :چنين مي گويـد   جمهوري

 )169،ص1389را از ماست كه آن صفات به شهر سرايت مي كند .(كاردان وديگران،زيهم وجود دارد 

در ديدگاه افلاطون سه نيروي اساسي در درون انسان ودر درون جامعه وجود دارد كه خير فرد وجامعـه       
د را فـر  و رفتـار  اراده وشهوت سه نيرويي هستند كـه عملكـرد   ،خرد . به تعادل ميان اين نيروها بستگي دارد

سپاهيان وپيشه وران هستند.افلاطون  شكل مي دهند .معادل اين سه نيرو در جامعه يا دولت شهر ،زمامدار ،
 در وجـود فـرد وجامعـه را توضـيح مـي دهـد .       با استفاده از مثال چوپان ،سگ وگله اين سه گا نه محـوري 

داشته باشد ودر اين نظارت از سگ ها همانطور كه خير وسعادت گله در اين است كه چوپان بر آن ها نظارت 
  ،وبـا كـار بـرد اراده   حـاكم باشـد    ،ظت از گله ،استفاده نمايد. در وجود انسان ورفتار او نيز بايد خردابراي حف
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 بايد زمامـدار و ،همچنين در جامعـه نيـز فيلسـوف    ميزان وچگونگي پاسخگويي به شبهات را مديريت نمايد .
پيشـه وران در سـايه   "نهايتاوباشـند حافظ جامعـه  ،ارت وسرپرستي زمامدارسپاهيان تحت نظ ،وهدايت كننده

 زمامدار وسپاهيان ،برطرف كننده نياز هاي جامعه باشند .
جايگاه تربيت بعنـوان  قوت انديشه وراز ماندگاري افلاطون بعنوان يك فيلسوف تربيت در تعيين وتبيين      

افلاطون به خـوبي متوجـه شـده اسـت كـه      جامعه نهفته است.بر پا كننده توازن ميان اين سه نيرو در فرد و
 دستوري كه مي تـوانيم آن  مي گويد:  جمهورياهرم تحقق خير يا سعادت درفرد وجامعه است. او در  ، تربيت

 )168،ص1389بخوانيم تربيت است.(كاردان وديگران، دستور كافييا به عبارت صحيح تر، تنها دستور مهمرا 
 افلاطون :ج)نظريه تربيتي 

غيـر مـادي    ،به عقيده افلاطون ،معرفت اصيل همانند مثل كاملي كـه معنـاي آن را تشـكيل مـي دهـد          
در يـك مثـال يـا ايـده كمـال      ،موقعيت زنـدگاني  ،عقلاني وجاويد است .انسان ها قطع نظر از مكان وزمان و

ن واقعيـت تنهـا از راه عقـل    مشتركند .آموزش وپرورش راستين نيز همچون حقيقت ،كلي و ا بدي است. چو
مكشوف مي شود ،بهترين نوع آموزش وپرورش نيز ماهيتا عقلاني است .اگر چه افلاطون فلسفه تربيتي خود 

راي او از آن زمان تابه حال تكرار شده است . تعريف ونظرات افلاطون در آرا در يونان باستان مطرح ساخت ،
 .بعدي ودوره معاصر است سرچشمه تفكرات فلاسفه در قرون،باره تربيت 

تربيت چيزي است كه يونانيان از آن به پائيديا ياد مي كردند .پائيديا يعني تعيين ذاتي هدايت انسان     
 )77،ص1390براي توجه روان به اصل خود ،به اين ترتيب ،تربيت گونه اي سير است .(جباري،

،هنري است كه به ياري آن مي توان روح جوانان را بـه  هنر تربيت مي گويد : جمهوري 518در بند  افلاطون     

است. عالمي كه بيرون از غار در روشـنايي   سوي ديگر گردا ند ، منظور اواز سوي ديگر ،همان عالم ايده ها ( مثل)

حضور دارد ،عالمي كه اصل اين عالم ،تصوير وسايه اي از آن است. تربيت يعني روي آوردن به جانب اين ايـده هـا   

 )78ان، ص(هم

مي خواهم از راه تمثيلي   مي گويد: جمهوري 514افلاطون در باره تمثيل غار سخني جالب دارد .او در بند     

 بر تو نمايان سازم كه تاثير تربيت در طبيعت آدمي چگونه است . (غار )
سايه اي از حقيقت بيرونـي   ،نآافلاطون قرارگاه واقامتگاه آدمي را چون غاري مي بيند كه همه چيز در      

پس به درون غـار  س هستند .فلسوف كسي است كه پاي از غار بيرون نهد واشيا را چنان كه هستند ، ببيند .
     بنديان غار را از اسارتشان آگاه سازد و راه بيرون رفتن را به آنها بياموزد .اين پائيديا يا تربيت است.و برگردد 

نيز در غار سايه ها وتخيلات زندگي مي كنيم وبا زنجير ناداني  بسـته شـده ايـم .     از ديدگاه افلاطون ما     
 )32،ص1387آنگاه كه باز كردن زنجير ها را آغاز كنيم تعليم وتربيت ما شروع مي شود (اوزمن وكراور،

   ربيـت) سـامان   از نظر او مدينه بـر پايـه پائيـديا (ت    تربيت در نگاه افلاطون ماهيتي كاملا اجتماعي دارد .     
مي يابد به همين دليل بخش هاي قابل توجه ومهمي از جمهوري كه به نوعي كتاب سياست ودولت مـردان  
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مخاطبـان تربيـت   و مواد درسـي ،زمـان آمـوزش     است به تربيت ومسائل مربوط به آن نظير مراحل تربيت ،
 اختصاص يافته است.

ت پيشنهاد مي كند كه به پديد آمدن جهـاني كـه افـراد    افلاطون در كتاب جمهوريت نوعي تعليم وتربي     
وجوامع آن تا حد توان به سوي خير حركت مي كنند ،كمك مـي كنـد .پيشـنهاد افلاطـون ايـن اسـت كـه        

برنامه اي ارائه دهد كـه دانـش پژوهـان تيـز هـوش را  از       حكومت نقشي فعال در امور تربيتي داشته باشد و
اما آنها براي فرا گيري انتزاعيات توانايي كمي سوي تفكر انتزاعي سوق دهد .به  وابستگي به داده ها ي عيني

اداره جامعه مانند صنعت وتجارت و...كمك  ياز خود نشان مي دهند ،بايد به مشاغلي بپردازند كه به امور عمل
                                                                                                   )32،ص  1387كند .(اوز من وكراور ،  مي

افلاطون ،تربيت ( پائيديا ) فضيلتي است كه كودك در آغاز كسب مي گند .ايـن تربيـت عبـارت     نظر به     
  وكينه به صـورتي كـه خـود    احساسات ،يعني لذت ومهر والم ترين ست از تشكيل عادت هاي نيك وابتداييا
خود با عقل كه بعدا در كودك پديد مي آيد ،هماهنگ گردد .به نظر او اين عـادت بـر اثـر محـيط يعنـي      ه ب

 زمينه هايي كه مربيان فراهم مي آورند ،پديد مي آيد .
ته و به نظر افلاطون هدف عمده تربيت كه آن را مهم ترين دستور مي داند ،كشف استعداد ها ي برجس ـ     

  آماده ساختن ان ها براي زمامداري در جامعه آرماني (جامعه مبتني بر عدالت وحكمت )است .ايـن هـدف را  
تحقق اهداف ديگري است كه مهمترين آن هـا كشـف   كه مي توان در پرورش نخبگان خلاصه كرد ،متضمن 

رش آن ها براي تحقق اهداف ي طبيعي در افراد صرف نظر از وضع طبقاتي آنان ونيز پرو استعداد وقابليت ها
 اجتماعي وسياسي است .

به نظر افلاطون ،ساختن جامعه منظم وعادلانه است وبنـابر ايـن ،در وهلـه اول بـه      حكومت هدف اصلي     
   نظـر  تربيت صاحبان استعداد هاي برجسته كه قابليت احراز مناصب نگهبـاني وزمامـداري جامعـه را دارنـد،    

 )29،ص1388دارد . (كاردان ، 
 ديدگاه هاي تربيتي افلاطون در آيينه جمهوري وقوا نين  :برخي  

ركن اصلي تربيت به عقيده من راهنمايي درست اسـت تـا در    (مفهوم وركن تربيت) : 643بند  قوانين) 1     

پرتـو   معين چنان دلبستگي بوجود آيد كه آدمي فقـط در  يا فعاليتيروح كودك به هنگام بازي نسبت به كار
ايـن اسـت كـه آدمـي از لحـاظ      منظـور از تربيـت    خود به بالاترين مرتبه استادي برسد. نمي تواند در ف آن

 اخلاقي چنان بار آيد كه پيوسته در اين انديشه باشد كه عضوي كامل ومفيد براي جامعه باشد .
وروش غافـل بـود از اينكـه    ك ـ توجهي به تربيت وانقـراض پادشـاهي كـوروش )   (بي :  694قوانين بنـد   )2     

فرزندانش در زير دست زنان وخواجه سرايان به روشي ديگر تربيت مي يابند .چون كوروش در گذشـت تـاج   
ن ها تربيتي زنانه بدست زنان دربـاري كـه در نـاز ونعمـت غوطـه ور      آ وتخت از دست فرزندانش خارج شد .

 يافت كرده بودند .بودند،در 
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در همه ، بهترين راه اين است كه هر كس به جاي نكوهيدن جوانان (راه تربيت ):  729) قوانين بند 3     
 ي را كه در ضمن سرزنش به جوانان توصيه ميكند ،خود در پيش گيرد .زندگي همان رفتار

 يت خويشتن داري ودانايي بهره مندند وكساني كه از قابل(بهره مندي از قابليت ها): 730) قوانين بند 4     
،  قادرند ،هموطنان خود را از اين قابليت ها بهره مند سازند، بايد مورد ستايش  جامعه قرار گيرند. درجامعه

 همه افراد بايد در مسابقه بهره گرفتن از قابليت ها شركت كنند بي آنكه آن ها را از ديگران دريغ دارند.
 با مطلوب ترين  نوع زندگي براي ما در درجه اول، زندگي توام  (مطلوب ترين زندگي): 733)قوانين بند 5      

خويشتن داري است. درمرتبه دوم زندگي از روي دانايي، سوم زندگي توام با شجاعت و بالاخره زندگي تـوام   
دگي ديگر يكي تـوام  ،چهار نوع زنبا تندرستي را درمرتبه چهارم قرار مي دهيم. در برابر اين چهار نوع زندگي

 با لجام گسيختگي،ديگري توام با ناداني،سومي همراه با ترسوئي وچهارمي توام با بيماري قرار دارد.
كسي كه بخواهد پرورش گله اي از گوسفندان يا گاوها را بـر عهـده    (تصفيه جامعه): 735) قوانين بند 6     

 غيـر اصـيل را از دام هـاي اصـيل و     هاي بيمـار و  تصفيه گله است بدين معنا كه دام نخستين كارش، گيرد،
 تندرست جدا مي كند. در مورد جامعه آدميان نيز  مهم ترين مساله همين است.

در همه كشور مقامي بالاتر از  مقام تربيت نيسـت. قـانون گـذار نبايـد      (مقام تربيت): 766) قوانين بند 7    
بلكه بايد اين وظيفه را بر عهده بهتـرين و شايسـته تـرين     تربيت جوانان را سهل گيرد وكاري فرعي بشمارد.

 فردي بگذارد كه در جامعه مي توان يافت.
من ادعا مي كنم كه تا امروز هيچ جامعه ايي به اين نكته چنانكـه بايـد پـي     ( بازي): 797) قوانين بند 8     

 نبرده است كه بازي تا چه اندازه در قانون موثر است.
 ،آغاز هر كار مهم ترين بخش آن است به ويژه اگـر آن كـار   (اهميت آغاز هر چيز): 377ند ب جمهوري) 9     

پروردن وبار آوردن موجودي جوان وپاك باشد .زيرا نقشي كه در آغاز زندگي در روح بسته مي شود ،همواره 
 دگرگون ناپذير مي ماند.

 بر اثر تكرار، وچيز تقليد شده ، مي شود دگرگونكم به عادت  تقليد كم (تقليد ): 395) جمهوري بند 10    
 بويژه در كودكي ، سرشت دوم انسان مي شود.

تربيت مانند خواندن ونوشتن است مـا هنگـامي در    (تشبيه تربيت به حروف الفبا): 402) جمهوري بند 11    
همه واژه ها يي كـه   مي شويم كه بتوا نيم حروف الفبا را ،كه شمارشان اندك است،درماهرنوشتن  خواندن و

بي ارزش ندا نـيم وگمـان    از آن ها درست شده اند باز شناسيم وهيچ كدامشان را ، چه كوچك وچه بزرگ ،
 زبلكه همواره بكوشيم تا آن هـا را بـه آسـاني از يكـديگر بـا      بي نيازيم ، نكنيم كه از  شناختن يكي از آن ها

نيم واژه ها را بخـوا نـيم وبشناسـيم . نكتـه     اهرگز نمي تو شناسيم .اگر از اين بازشناسي ناتوان باشيم هيچ و
آيـا   و نيم بازتاب شان را در آب يـا آيينـه بـاز شناسـيم ؟     مي توا حروف را نشناسيم ، آيا اگر خودديگر آنكه 

شناختن اين دو ،ريشه در يك مهارت مشخص ندارد ؟ آري ،اين نكته هاي گفته شده ،در باره ي تربيت نيـز  
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 هنگامي از تربيت حقيقي برخوردار مـي شـويم كـه بتـوانيم ماهيـت و     ، سپاهيان كشور ما ما و . كاربرد دارد
 سيم. نيز ضدشان را بشنا والا و سرشت ويژگي هاي خوب و

اوج تربيت تربيت روحي اين است كه انسان بتوا ند  دل بـه   (اوج تربيت روحي ):  403 ) جمهوري بند12    
روح سبب سلامت تن مي شود ونه وارونه آن .تربيت روحي ، تربيت تن را نيز در سلامت  خود زيبايي ببندد .

 بر مي گيرد.
اين كه آدمي به علت اين كه درونش تهي از حق وعـدالت  (نشانه نداشتن تربيت):  405بند  جمهوري)13    

 و از تربيت است.به فرمانشان گردن نهد ، نشا نه برخوردار نبودن ا است ، ديگران را بر خود قاضي كند و
كاهش توانـايي آمـوختن ،دشـمني بـا     (پيامدهاي تربيت بدن ، بدون تربيت روح ):  411بند  جمهوري )14    

پيامـد   و وادار كردن ديگران به پذيرش ا نديشه هـاي خـود  انديشه وتربيت ،گريختن از گفت وگو واستدلال 
 .  توجه صرف به تربيت بدن است

 
                                                                                                                                                                    

 1392شهريور ماه  -سيد مهدي ميرهادي

 منابع و مآخذ:

 ادي جعفري، نشر آشتيان،تهران.،ترجمه سيد هجمهوري) 1391افلاطون ( -1
 ، ترجمه محمد حسن لطفي، بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه، تهران.قوانين) 1354افلاطون( -2
،ترجمه گروه مترجمان،انتشارات موسسه مباني فلسفي تعليم وتربيت )1387اوزمن ،هوارد وكراور،ساموئل( -3

 پژوهشي امام خميني،قم.
 تهران.،انتشارات سمت،فلسفه تعليم وتربيت) 1389پژوهشگاه حوزه ودانشگاه( -4
 . نشر پرسش،اصفهان.فلسفه،تكثير،جنسيت) 1390جباري ،اكبر( -5
 انتشارات سمت،تهران. ،سير آرا تربيتي غرب )1388كاردان، عليمحمد( -6
 مجتبوي،انتشارات سروش،تهران.، ترجمه سيد جلال الدين تاريخ فلسفه) 1388كاپلستون،فردريك( -7
 ،ترجمه عزت اله فولادو ند،انتشارات خوارزمي،تهران. فلاسفه بزرگ )1385مگي،برايان( -8


